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نگاه کارشناس

 اصلاح نظام بانکی 
دشوار اما ناگزیر

نظام بانکــی به عنوان یکی از مهم‏تریــن ارکان اقتصادی هر 
کشــور، نه‏تنها نقــش واســطه‏ای میــان پس‏اندازکنندگان و 
سرمایه‏گذاران ایفا می‏کند، بلکه در تخصیص منابع، تسهیل 
تراکنش‏های مالی، پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساخت‏های 
اقتصادی نیز نقش اساسی دارد. در ایران اما، طی سال‏های 
اخیر نشــانه‏های فزاینده‏ای از اختلالات جدی در این بخش 
حیاتی ظاهر شده است؛ اختلالاتی که ریشه در مجموعه‏ای 
از عوامل ساختاری، مدیریتی، نهادی و سیاست‏گذاری دارند 
و در صورت بی‏توجهی، می‏توانند ابعاد گسترده‏تری از اقتصاد 
ملی را تحــت تأثیر قرار دهند. آنچه امروز بــا آن مواجه‏ایم، نه 
صرفاً ضعف عملکرد چند بانک یا موسســه اعتباری خاص، 
بلکــه یک بحــران عمیق، مزمن و سیســتماتیک اســت که 
می‏تواند به بحرانی فراگیر در سطح کلان اقتصاد ایران منجر 
شود. نشــانه‏های این بحران را می‏توان در زیان‏های انباشته 
گسترده‏ای که در صورت‏های مالی بسیاری از بانک‏ها به چشم 
می‏خورد، به‏وضوح مشــاهده کــرد. این زیان‏ها حاصل چند 
عامل به‏هم‏پیوســته‏اند: مطالبات معوق سنگین که تخمین 
زده می‏‏شود از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، بدهی‏های 
ناپایدار میان بانک‏ها، هزینه‏های عملیاتی بالا به دلیل ساختار 
نامناســب و ناکارآمــد، و همچنین اعطای تســهیلات بدون 
ارزیابی‏های دقیق از ریسک اعتباری که در بسیاری موارد ناشی 
از فشارهای بیرونی یا روابط غیرشفاف بوده‏اند. چنین وضعیتی 
سبب شــده که ترازنامه‏ی بسیاری از بانک‏ها به‏شدت ناپایدار 
شود، به‏گونه‏ای که نسبت کفایت سرمایه در تعدادی از آن‏ها به 
زیر حداقل استانداردهای بین‏المللی و حتی ملی کاهش یافته 
اســت. زمانی که سرمایه بانک کاهش می‏یابد، توان آن برای 
خلق اعتبار، اعطای تسهیلات و تاب‏آوری در برابر تکانه‏های 
اقتصادی نیز به همان نســبت افت می‏کنــد و این چرخه‏ای 
معیوب و خطرناک را شــکل می‏دهد. نکتــه‏ی نگران‏کننده 
اینجاست که مشکل به چند بانک خاص محدود نمی‏شود. ما 
با یک مسئله‏ی سیستماتیک مواجه‏ایم؛ به این معنا که وقتی 
بخش عمده‏ای از شبکه بانکی کشور با مشکلات مشابه درگیر 
باشد، تبعات آن صرفاً به مرزهای یک یا چند بانک ختم نخواهد 
شد، بلکه کل نظام مالی کشور را تهدید می‏کند. اصلاح نظام 
بانکی، در وهله‏ی نخســت نیازمند شفاف‏سازی است. هیچ 
درمانی بدون تشخیص دقیق ممکن نیست. باید صورت‏های 
مالــی بانک‏هــا، به‏ویژه اطلاعــات مربــوط بــه دارایی‏های 
مشکوک‏الوصول، میزان واقعی مطالبات غیرجاری، وضعیت 
سرمایه و بدهی‏های پنهان، به‏طور شفاف و صادقانه منتشر 
شــود. این اطلاعــات نه‏تنها باید در اختیــار نهادهای ناظر و 
سیاســت‏گذار باشــد، بلکه عموم مردم نیز حق دارند بدانند 
وضعیت نظام بانکی کشورشان چگونه است. چنین شفافیتی، 
علاوه بر بازســازی اعتماد، زمینه را برای مشــارکت آگاهانه و 
مطالبه‏گرانه جامعه در فرآیند اصلاحات فراهم می‏کند. در گام 
بعدی، بازسازی سرمایه بانک‏ها باید با قاطعیت دنبال شود. 
نمی‏توان از بانکی که سرمایه‏ی آن عملًا از میان رفته، انتظار 
داشــت که بتواند عملکرد مؤثری در بازار پول داشته باشد. در 
این مسیر، دولت می‏تواند با استفاده از ابزارهایی چون انتشار 
اوراق بدهی ویژه یا تخصیص منابع هدفمند، سرمایه بانک‏های 
بحران‏زده را ترمیم کند، اما این حمایت باید مشروط و مبتنی 
بر اصلاح ساختارها باشد. تغییر مدیریت، اصلاح شیوه‏های 
اعطای تسهیلات، اجرای استانداردهای نوین مدیریت ریسک، 
و تدوین برنامه‏هایی برای بازگشــت به سودآوری، همگی باید 
بخشی از شروط این کمک‏ها باشــد. از دیگر الزامات اصلاح 
نظام بانکی، بازنگری در ســاختار کلان شــبکه بانکی کشور 
اســت. در حال حاضر، با وجود بیش از ۳۰ بانک و مؤسســه 
اعتباری فعال، نظام بانکی ایران دچار تورم نهادی و پراکندگی 
عملکرد شده است. بسیاری از این بانک‏ها، به‏ویژه در بخش 
خصوصی و شبه‏دولتی، فاقد کارآمدی لازم هستند و ادامه‏ی 
فعالیت آن‏ها نه‏تنهــا توجیه اقتصادی نــدارد، بلکه به‏نوعی 
هدررفت منابع عمومی نیز تلقی می‏شود. ادغام حساب‏شده 
و منطقی بانک‏های ضعیف در چارچوب‏های قوی‏تر، می‏تواند 
به کاهش هزینه‏های سربار، افزایش مقیاس فعالیت و ارتقای 
استانداردهای نظارتی منجر شــود. در نهایت، بدون اصلاح 
حاکمیت شرکتی و تقویت استقلال بانک مرکزی، هیچ‏یک از 
اقدامات فوق به ثمر نخواهد نشست. بانک مرکزی باید نه‏فقط در 
کلام، بلکه در عمل، مستقل از دولت و سایر نهادهای ذی‏نفوذ 
باشد. توانمندی این نهاد در نظارت مؤثر، تعیین سیاست‏های 
پولی بر مبنای واقعیات اقتصادی و مداخله بهنگام در بحران‏ها، 
ضامن ثبات نظام بانکی است. انتصاب مدیران بانکی نیز باید 
بر مبنای شایستگی، تجربه و تعهد به اصول حرفه‏ای صورت 
گیرد، نه وابستگی‏های سیاســی یا جناحی. در کنار همه‏ی 
این اصلاحات، اصلاح سیاســت‏گذاری نرخ سود بانکی نیز 
ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است. نرخ‏های دستوری، غیرواقعی 
و فاقد تطابق با نرخ تورم، نه‏تنها موجب افزایش زیان بانک‏ها 
می‏شود، بلکه منابع را از بخش‏های مولد به سمت فعالیت‏های 
ســوداگرانه هدایت می‏کند. عبور تدریجی و مدیریت‏شده به 
ســمت نرخ‏های بهره‏ی بازارمحور، گامــی حیاتی در جهت 

ارتقای سلامت مالی و بازدهی نظام بانکی است.
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آشفته تقویت می‏کند.
با این حال همراه با آن دگرگونی، قطر با همان برچسب 
تاریخی یک کشور »ضعیف« دارای ظرفیت محدود )به جز 
قدرت اقتصادی فزاینده‏اش( ظاهر شــد. در سال ۲۰۱۹ 
تولید ناخالص داخلی قطر ۲۰۱ میلیارد دلار بود که ارزش 
تولید ناخالــص داخلی‏اش 0/17 درصد از اقتصاد جهان 
بــود. قدرت اقتصادی به عنوان محرک اصلی برای اعمال 
قدرت قطر ظاهر شــده است اما پول به تنهایی نمی‏تواند 
قطر را به نقش سیاســی پیشرو خود در خاورمیانه برساند. 
در عوض پیوندهای ریشه‌دوانده قطر طی دهه‏ها به ویژه با 
بازیگران غیردولتی به موفقیت انجامیده است. این عمدتاً 
به این دلیل است که موفقیت قطر فراتر از آن چیزی است 
که از طریق انواع جا افتاده قدرت در نظر گرفته می‏شود، 
به جای ایجاد قدرت سیاسی مبتنی بر منابع قدرت خود، 
تنهــا از طریق به عاریــت گرفتن نفوذ ریشــه‏دار بازیگران 
غیردولتی باقی‌مانده است. نخبگان قطری از فرصت‌های 
به دســت آمده به واســطه ثروت زیاد اســتفاده کــرده و از 
آن بــرای حمایت از بازیگران غیردولتی اســتفاده کردند. 
رهبــری قطر به ظرفیت محدود قدرت خود در ثروت ادامه 
داد، از فرصت‌ها استفاده کرد و پیوندهای قدیمی را بسط 
و پیوندهای جدیدی را بــا بازیگران غیردولتی دارای نفوذ 
ریشه‌دار ترتیب داد. حمایت بازیگران غیردولتی خاص در 
زمینه‏های مختلف را می‏توان با توجه به ویژگی‌های کیفی 
متمایز آنها توضیح داد که به قطر این ظرفیت را می‏دهد تا 

نفوذ فراملی ریشه‏دار خود را بیشتر گسترش دهد.

مبانی قدرت عاریه‏ای �
نویسنده این کتاب »قدرت عاریه‏ای« را اینگونه معرفی 
کرده است: »من قدرت عاریه‏ای را به عنوان قدرتی تعریف 
می‏کنم که توســط یک دولت توانگر بــرای حمایت از یک 
بازیگــر غیردولتی در ازای دسترســی به نفــوذ فراملی آن 
بازیگر به کار می‏برد. انتخاب قطر به عنوان مطالعه موردی 
به تلاش‌های این کشور برای افزایش نفوذ در عین داشتن 
ظرفیت محدود، قدرت و مشاهده من از حمایت این دولت 
ثروتمند از بازیگران غیردولتی مربوط بود. با این حال، نام 
پیشــنهادی برای ایــن نوع قدرت را می‏تــوان نه‌تنها برای 
دولت‌های کوچک با ظرفیــت طبیعی محدود، بلکه برای 
دولت‌های متوسط و حتی قدرت‌های بزرگی به کار برد که 
منابع معتبری از قدرت دارند، اما می‏توانند نفوذ خود را با 

اعمال قدرت عاریه‏ای افزایش دهند.«
در این کتاب، اصطلاح »عاریه‏ای« به این دلیل انتخاب 
شــده اســت که اگرچه قطر به جــای اســتفاده از منابع 
بیشــتر قدرت خود بــر توانایی‌های مالــی‏اش تکیه کرده 
اســت اما این کشــور بر نفوذ فراملی تثبیت‌شده بازیگران 
غیردولتی متکی اســت. به عبارت دیگــر قدرت عاریه‏ای 
شــامل بازیگران غیردولتی و فراملی در حوزه نظریه روابط 
بین‏الملل است که یک دولت به روش‌های مختلف از آنها 
بــرای اهداف اســتفاده می‏کند. قدرت عاریــه‏ای قدرتی 
اســت که توســط یک دولت متمول بــرای حمایت از یک 
بازیگــر غیردولتی در ازای دسترســی به نفــوذ فراملی آن 

بازیگر استفاده می‏شود. 
دولتــی که به »عاریت می‏گیرد« بــه دلیل نفوذ فراملی 
بازیگران غیردولتــی، معمولًا دارای نفــوذ جهانی در نظر 
گرفته می‏شود. با این حال، محبوبیت و در نتیجه نفوذ هر 
بازیگر غیردولتی در یک منطقه  جغرافیایی به ویژگی‌های 
خــاص آن بســتگی دارد. در چارچوب قــدرت عاریه‏ای، 
یــک دولت نیز این نفوذ را به عاریــت می‏گیرد و به منطقه 
خاصی می‏گســتراند؛ جایی که نفوذ کاملًا تثبیت شــده 
یک بازیگر غیردولتی از قبــل وجود دارد. تأثیر این بازیگر 
ممکن است به یک جغرافیای سیاسی خاص )مانند اقدام 
قطر در جهان اســام و ســایر گروه‌های اسلامی( مرتبط 
باشد یا ممکن است در یک حوزه خاص مانند جام جهانی 

۲۰۲۲،دامنه وسیع بین‏المللی داشته باشد.

درس‌هایی که می‏توان گرفت �
در این کتــاب همچنین توضیح داده شــده که قطر با 
وجــود ابزارهای مهم برای حمایــت از بازیگران غیردولتی 
ســعی کرد روش‌هــای بیشــتری را برای توســعه روابط با 
بازیگران غیردولتی توســعه دهد تــا دامنه قدرت عاریه‏ای 
را شــکل دهد. به عنوان مثال قطر با تکیه بر ظرفیت‌های 
مالی خود از طریق میانجیگری و از طریق حفظ پیوندهای 
فردی با اعضای گروه‏ها، پیوندهایش با نهادهای اســام 
سیاسی را توســعه داد. در مورد جذب وفاداران قبیله‏ای، 
ارائه مســتقیم منافــع مالی و اجتماعــی، تلاش‌هایی نیز 
بــرای جذب غیرمســتقیم با پیونــد دادن تبــار آل ثانی با 

شخصیت‌های مهم در تاریخ عرب صورت گرفت.
بازیگران رســانه‏ای غیردولتی به‌طور مســتقیم یا غیر آن 
حمایت می‏شــوند. در این مورد هیچ مدرک قانونی مبنی بر 
تأمین مالی قطر وجود ندارد با این حال، پیوندهایی که بین 
سیاستگذاران قطر و مدیریت رسانه الجزیره وجود دارد همراه 
با نمایش روایت‌هایی که شامل حمایت از سیاست‌های قطر 
می‏شــود، نمونه دیگری از دامنه است. میزبانی رویدادهای 
ورزشــی بزرگ در قطر نیز در همین راستا است. قطر به طور 
آشــکار یا غیرمســتقیم از بازیگران غیردولتی حمایت مالی 
کرده است با این حال ابزارهای مهم قطر )ثروت( همیشه به 
عنوان »واسطه« بین قطر و بازیگران غیردولتی عمل می‏کند. 

 آینده قدرت عاریه‏ای قطر �
نویســنده کتاب »صحــرای گازی« دربــاره آینده قطر 
اینگونه نوشــته اســت: آینده قدرت عاریه‏ای قطر عمدتاً 
به ثروت به‌عنــوان ابزاری کلیدی برای حمایت از بازیگران 
غیردولتــی بســتگی دارد. بــه بیــان ســاده، قطــر تا چه 
زمانــی می‏تواند به بازیگران غیردولتــی پول بدهد تا نفوذ 
تثبیت‌شده‏شــان را به عاریت بگیرد؟ ثــروت قطر عمدتاً از 
بخش هیدروکربن به دســت می‏آیــد و تلاش‌ها برای تنوع 
بخشــیدن به اقتصاد مبتنی بر انرژی است. بحران خلیج 
فارس در ســال ۲۰۱۷ آسیب قابل توجهی به اقتصاد این 
کشــور وارد نکرد، بلکه نشــان داد که با وجــود ابتکارهای 
متنوع‌ســازی، در زمــان تنش‌های سیاســی و محاصره یا 
تحریم، قطر همچنان به شــدت بــه درآمدهای حاصل از 
بازار انرژی متکی اســت؛ این رفتار مورد انتظار یک دولت 
رانتی اســت، اگرچــه در روزهای اول بحران، چشــم‌انداز 
چنــدان خوش‌بینانــه نبود. اقتصــاد قطر در ابتــدا از دو 
جهــت تحــت تأثیر قرار گرفــت. اول از همــه در حالی که 
صــادرات هیدروکربــن بدون اختــال بــود، واردات بین 
ژوئــن و جولای ۲۰۱۷ تحت تأثیر قرار گرفت زیرا نظر برای 
مصالــح ســاختمانی و مواد غذایی به امارات و عربســتان 
ســعودی وابســته بود. باوجــود این، تا آگوســت ۲۰۱۷، 
پس از یافتن شــرکای جدیــد تغییر مســیرهای تجاری و 
عرضه بخش خصوصی، واردات تقریباً به ســطح »پیش از 
محاصره« بازگشــت. در نتیجه بخش‏هــای جدیدی برای 
ســرمایه‌گذاری پدید آمــد: تدارکات، حمــل و نقل، مواد 

غذایی و سایر مواد اولیه. 
قبل از بحران خلیج فارس، بیشــتر شــیر و محصولات 
لبنی تازه از عربســتان ســعودی وارد می‏شد، با این حال 
بــه دلیل محدودیت‌های هوایی، دریایی و زمینی توســط 
گروه چهار، قطر مجبور شــد شــیر را از ترکیه و ســپس از 
مراکش وارد کند. یک کارخانه لبنی جدید در قطر توسط 
»پاور اینترنشــنال« تأسیس شــد و هدف آن تأمین حدود 
۳۰ درصد از نیاز این کشــور بود. در جولای ۲۰۱۷، ۱۶۵ 
گاو شیری هلشتاین از آلمان وارد شد؛ اولین مجموعه گاو 
از حدود ۴۰۰۰ رأس گاو وارد شــده. بر اســاس گزارش‌ها 
تــا پایان نیمه اول ســال ۲۰۱۸ شــرکت‌های محلی قصد 
داشــتند تا ۹۲ درصد از نیاز داخلی شــیر را تأمین کنند. 
عــاوه بــر این یونــان تخصص فنــی- کشــاورزی خود را 
در حمایــت از طرح‏هــای خودکفایــی دوحه به اشــتراک 
گذاشــت. تا ژانویه ۲۰۱۹، قطــر در تولید مرغ و تخم‌مرغ 
به خودکفایی رســید و میزان شــیر و گوشــت تولیدشــده 
محلی زیر برنامه امنیــت غذایی در قطر افزایش یافت. در 
حالی که واکنش ســریع قطر به تأثیر بحران بر عرضه مواد 
غذایی‌اش نشان‌دهنده توانایی این کشور در بسیج منابع 
و بخش خصوصی اســت، همچنین واضح اســت که هیچ 
برنامه اســتراتژیکی برای مستقل کردن بخش غذایی قطر 
از همسایگان و رقبایش پیش از اینکه روابط به نقطه بحران 

برسد، وجود نداشت.
یکی دیگر از تأثیرات منفی بحران خلیج فارس در سال 
۲۰۱۷ بــر نقدینگی بــود که تحت تأثیر حذف ســپرده‏ها 
از بانک‌هــا قرار گرفت بــا این حــال جریان‌های خروجی 
افزایــش یافــت و بیــش از آن بــا تزریــق نقدینگی بخش 
عمومی جبران شــد که کل نقدینگــی در بخش بانکی را 
قوی‏تر کرد. بر اســاس گزارش »ســرویس سرمایه‌گذاران 
مودیــز«، قطر حــدود ۴۰ میلیــارد دلار بــرای حمایت از 
سیستم مالی خود بین ژوئن تا جولای ۲۰۱۷ تزریق کرد. 
»سازمان سرمایه‌گذاری قطر« که محصول درآمدهای گاز 
و نفت اســت؛ ســپرده‏هایی را به بانک‏های داخلی تزریق 
کرد تــا نقدینگی را بــه دلیل تضعیف شــرایط عملیاتی و 
ادامه فشارهای مالی که وام‌دهندگان در پی بحران خلیج 
فارس با آن مواجه شــدند، تقویت کند. بر اساس گزارش 
مودیــز خــروج ســرمایه از بانک‌های قطــری در ماه‏های 
ژوئــن و جولای حدود ۳۰ میلیارد دلار بود که چشــم‌انداز 
بانک‌های قطــری را از »ثبات« به »منفی« کاهش داد. در 
حالی که ســازمان سرمایه‏گذاری قطر ســپرده‏هایی را به 
بانک‌های محلی تزریق کرد اما همچنین شــروع به فروش 
ســهام خود در شــرکت‌های مختلف کرد و سهام مستقیم 
خود را در »کردیت سوئیس«، دومین بانک بزرگ سوئیس 
به 4/49 درصد در آگوســت ۲۰۱۷ کاهش داد. »سازمان 
ســرمایه‌گذاری قطر« و »گلنکور« همچنین توافق کردند 
که بیشتر سهام خود را در »شرکت سهامی عام روس نفت« 
تخلیــه و ۴/۷ درصــد را به ســازمان ســرمایه‌گذاری قطر 
واگذار کنند. در ســپتامبر ۲۰۱۷، سازمان سرمایه‌گذاری 
قطر ۴/۴ میلیون ســهم در خرده‌فروش جواهرات لوکس 
»تیفانــی و شــرکا« فروخت و حــدود ۴۱۷ میلیون دلار به 
دست آورد. در ماه مارس »الدیار القطریه« ۲۶/۱ میلیون 
ســهم »وئولیــا اینوایرمنــت« را بــه قیمــت تقریبی ۶۴۰ 
میلیون دلار فروخت. در مــارس ۲۰۱۸ »قطر هولدینگ« 
ســهام خود را در »گروه چاینا لایف اســتایل« و »هلدینگ 
بین‏المللــی ســبک زندگی« بــه مبلــغ ۶۶۲ میلیون دلار 

فروخت.
این ممکن است حاکی از پیامدهای منفی بحران باشد 
اگرچــه مقامات قطــری قاطعانه مثبت‌اندیــش بودند، به 
عنوان مثال وزیر قطری، »علی شــرید العمادی« در اکتبر 
۲۰۱۷ اظهار داشت که »سازمان سرمایه‌گذاری قطر« که 
دارایی‌هــای تحت مدیریــت آن ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین 

زده می‏شــود، بیش از ۲۰ میلیارد دلار از زمان آغاز بحران 
خلیج فارس به این کشــور بازگرداند. در ســپتامبر ۲۰۱۸ 
»قطر اکونومیک اینسایت« تأیید کرد که عملکرد اقتصادی 
قطــر انعطاف‌پذیر اســت. با وجــود بحــران اقتصاد ۱/۶ 
درصد در ســال ۲۰۱۷ رشد کرد. حتی محمد بن‌سلمان، 
ولیعهد عربســتان سعودی در اجلاس ســرمایه‌گذاری در 
ریاض اذعــان کرد که قطر، با وجود اختلافــات ما با آنها، 

اقتصادی بسیار قوی دارد. 
در نتیجه بــا وجود بحران و تأثیر منفــی اولیه، اقتصاد 
قطر، عمدتاً به دلیل محرک‏های ارائه‌شده توسط سازمان 
سرمایه‌گذاری قطر، قوی باقی ماند. چالش جهانی کووید 
و ســقوط قیمت نفت در ســال ۲۰۲۰ نیز بر اقتصاد تأثیر 
گذاشــت. بر اســاس پیش‌بینی بانک جهانی، رشــد قطر 
حتی بــا وجود سیاســت افزایش هزینه‏هــای دولت برای 
کاهش پیامدهای اقتصادی کووید و هدف آن برای رشــد 
۳ درصدی در میان‌مدت متوقف شد. این با وجود فعالیت 
قوی‏تر در بخــش خدمات، مانند ســرمایه‏گذاری در جام 
جهانی ۲۰۲۲ فیفا اســت. با وجود این به نظر می‏رسد در 
کوتاه‌مدت اقتصاد قطر در مواجهه با چالش‌های مســتمر 

عمدتاً به دلیل درآمدهای انرژی‏اش، انعطاف‌پذیر است.

نقش خاندان آل ثانی �
استراتژی نوسازی ملی قطر در دهه ۸۰ میلادی آغاز و 
در ســال ۱۹۹۵ و طی یک کودتای بدون خونریزی به اوج 
رسید. در آن زمان به دلیل ولخرجی‌های امیر شیخ خلیفه 
بن‌حمد آل ثانی و تهی شــدن ذخایر نفتی قطر این کشور 
در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود. در پاسخ به بحرانی 
که در افق نمایان بود، فرزند او »شــیخ حمدبن خلیفه آل 
ثانــی« در حالی که پدرش در تعطیلات در آلپ ســوئیس 
به ســر می‏برد دســت به کودتا زد. او در یک پیام کوتاه به 
پدرش گفــت: »بازنگرد«. امیر جدید به محض به دســت 
گرفتن قدرت، دست به تغییرات ساختاری گسترده‏ای زد. 
او ضمن ســرمایه‌گذاری در حوزه‏هــای آموزش، فرهنگ، 
هنر و قائل شــدن برخی حقوق برای زنان دســت به تغییر 
نخبــگان بوروکــرات پیــر زده و جوانان ۲۰ - ۳۰ ســاله را 
جایگزیــن آنها کرد. برخی بر این باورند که این کشــور در 
سال ۱۹۹۵ به تدریج شروع به تغییر به نفع زنان کرد یعنی 
زمانی که شــیخه موزا همسر دوم شــیخ حمد، مبادرت به 
برداشــتن نقاب کرد با این حال، آریستوکراسی سنت‏گرا و 
حامیان »امیر پدر« اصلاحات را برنمی‌تابیدند و در همان 
ســال به تخت نشستن امیر جدید، دست به یک ضدکودتا 
زدند، این کودتا به ســرانجام نرســید در عوض اصلاحات 

سرعت گرفت.
اگــر تا پیش از قــرن ۲۰ اقتصاد قطر بــر ماهیگیری و 
صیــد مروارید مبتنی بود، پس از شناســایی نفت در دهه 
۱۹۴۰ اقتصاد این کشــور به طلای سیاه اتکا یافت و روند 
شهرنشــینی و گذار از اقتصاد محلی مبتنی بر ماهیگیری 
آغاز شــد و با »چشم‌انداز ملی قطر ۲۰۳۰« انتظار می‏رود 
که اقتصاد نفتی را هم پشــت ســر بگذارد. گفته می‏‏شود 
درآمدهــای نفتی قطر در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ ســر به فلک زد 
و رشــد اقتصادی‌اش به تدریج آغاز شد. بر همین اساس، 
حاکمان این کشــور ســرمایه‌گذاری هنگفتــی در زمینه 
توسعه زیرساخت‌ها و رشــد شهری انجام دادند و تحولات 
چشــمگیری در عرصه محیط زیستی هم به وجود آمد. با 
این حال، یکی از دلایل رشد قطر، تعهد رهبری این کشور 
به توســعه همراه با روابط پایدار با شــرکای بین‏المللی به 
دور از جنگ و ســتیز بود. براساس برآورد »واحد اطلاعات 
اکونومیســت«، قطر در ســال ۲۰۰۸ بالاترین نرخ تولید 
ناخالــص داخلی بــه ازای هر فرد را داشــت. از نیمه دهه 
۷۰ برنامه‌ریــزی شــهری با هدف ایجاد یــک چارچوب یا 
ســاختاری برای توسعه آغاز شــد. در تلاش برای نوسازی 
قطر، درآمدهای حاصل از نفت صرف پروژه‏های توســعه 
شهری شــد. در ســال ۱۹۷۲ با یک شــرکت برنامه‌ریزی 
شهری بریتانیایی برای انجام طراحی و برنامه‌ریزی توسعه 
مراکز شــهری قرارداد بســته شــد که راه را برای توســعه 
زیرســاختی بــاز می‏کرد. در همــان زمــان، طرحی برای 
احیــای آبهای كم‌عمق اطراف بخش شــمالی دوحه برای 
میزبانی ساختمان‌های دولتی و مالی بزرگ آغاز شد. این 
فرایند ادامه یافت تا سال ۲۰۰۸ که »چشم‌انداز ملی قطر 
۲۰۳۰« آغاز شــد که هدف از آن توســعه کشــور در تمام 
حوزه‏ها به منظور تضمین توســعه پایدار و استانداردهای 

بالای زندگی برای تمام ساکنان و نسل آینده‌شان بود.
پرســش کلیــدی دیگر که مســتقیماً با اجرای بیشــتر 
قدرت عاریه‏ای قطر در ارتباط اســت به رهبری آن مربوط 
می‏شــود. دلیلش این اســت که وقتی ایــن کتاب، قدرت 
عاریــه‏ای قطــر را توضیــح می‏دهــد، ناگفتــه نمی‏گذارد 
که ایــن موضوع با تصمیم سیاســتگذارش بــرای اعمال 
سیاســت‌های خــاص مرتبط اســت و با وجــود تلاش‌ها 
برای تغییر رژیم در قطر توســط ســایر اعضای خانواده آل 
ثانی، رهبری فعلی خانواده آل ثانی )که برای به کارگیری 
قدرت عاریه‏ای مهم هستند( در قدرت باقی ماند و توسط 
شهروندانش حمایت شــد. به نظر می‏رسد هرگاه رهبری 
کنونــی قطــر که در بــه کارگیــری قدرت عاریــه‏ای نقش 
محوری داشته، توانسته باشد در دوران محاصره یا تحریم 
بایســتد، به سیاســت‌هایی که مطابق با منافع سیاســی 

خودشان است ادامه خواهد داد.

دیانا گالیوا 
نویسنده کتاب 

»صحرای گازی«‌: 
آینده قدرت عاریه‏ای 

قطر عمدتاً به ثروت 
به‌عنوان ابزاری 

کلیدی برای حمایت 
از بازیگران غیردولتی 
بستگی دارد. به بیان 

ساده، قطر تا چه 
زمانی می‏تواند به 

بازیگران غیردولتی 
پول بدهد تا نفوذ 

تثبیت‌شده‏شان را به 
عاریت بگیرد؟ ثروت 
قطر عمدتاً از بخش 

هیدروکربن به دست 
می‏آید و تلاش‌ها 

برای تنوع بخشیدن 
به اقتصاد مبتنی بر 

انرژی است

کارشناس اقتصادی
مینا جعفری


